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Abstract: A symbol is one of the signs of expression with the help of which 

a person reveals the unknown, ambiguous and inexpressible content of his mind. 

Mystics have used symbolism to develop their mystical thoughts. Ibn Arabi's 

worldview is best illustrated by the use of symbols, allusions and interpretations. 

In his works, he wondrously decorates the language of his text; still, in its 

underlying layers, treasures of truth are hidden. The present essay has analyzed 

the symbols in the two works of Shatranj al-Ārifin  Shatranjiya Treatise, 

respectively attributed to Ibn Arabi and Sheikh A’lā al-Dowleh Semnāni, using a 

descriptive-analytical method. The results of this research reveal that Ibn Arabi 

elaborated on the symbolism of chessboard and set the number of chessboard 

squares according to one hundred positions; he limited himself to the apparent 

meaning for some of the squares but used hermeneutic interpretations of symbols 

for those where the apparent meaning did not hold a solid ground. Meanwhile, 

Sheikh A’lā al-Dowleh Semnāni, in short, associated the characteristics of each 

of the chess pieces to the nature and features of human existence, creating a 

mystic-ethical chessboard of human existence in accordance with the chess 

pieces. Therefore, Ibn Arabi's symbolic system is very complex and mysterious 

compared to that of Sheikh A’lā al-Dowleh, and at the same time, it is indicative 

of valuable knowledge from the treasures of divine secrets. 
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  1403 پاییزـ  37سال پانزدهم ـ شمارة                                                         

 )مقاله پژوهشی( 240 -209 صفحات                                                                                        

  19/01/1403 ـ پذیرش 19/01/1403 ـ بازنگری 16/11/1402 وصول تاریخ:
 عربی وابن العارفینشطرنج خوانشی نمادین از

 1شیخ علاءالدوله سمنانی رساله شطرنجیه 

 *2 خیاطیان قدرت الله  / 1الهام رضوانی مقدم
 سمنان، ایران.  و مدرس گروه ادیان و عرفان دانشگاه سمنان، پژوهشگر پسادکتری تصوف و عرفان اسلامی: 1

   khayatian@semnan.ac.ir                                                  .مسئول( )نویسندة، سمنان، ایران دانشگاه سمناناسلامی،  عرفاناستاد : 2

ناپذیر ذهن خود را ناشناخته، مبهم و بیان ةدرونمایهای بیان است که فرد به کمک آن، عنوان یکی از نشانهبه نمادچکیده: 

گیری عربی، بهرهبینی ابناند. جهانهای عرفانی خویش، از نمادپردازی بهره بردهسازد. عارفان برای پرورش اندیشهآشکار می

های حال، در لایهکند؛ اما بااینمعنایی خاص می ةافادرش به طرز شگرفی، در ظاهر از نماد، اشاره و تأویل است. وی در آثا

تحلیلی به بررسی نماد در دو اثر  -هایی از حقیقت نهفته است. جستار پیش رو با روش توصیفیزیرین آن، گنجینه

پرداخته است. نتایج حاصل از این پژوهش آن شیخ علاءالدوله سمنانی  ةشطرنجی ةرسالعربی و منسوب به ابن العارفینشطرنج

های شطرنج را مطابق با صد مقام تنظیم و در های شطرنج پرداخته و تعداد خانهعربی به تفصیل به نمادپردازی خانهاست که ابن

فسیرهای ها، به معنای ظاهری آن اکتفا نموده؛ اما در برخی منازل که معنای مذکور ضعیف و بعید بوده، از تبرخی منزل

های شطرنج را با توجه به از مهره هریکاختصار، به سمنانی، ةکه شیخ علاءالدولگرایانه نمادها بهره برده است. درحالیتأویل

اخلاقی در انطباق با  -، شطرنجی عرفانیبر خواص و طبایع وجود انسانی تطبیق داده و از بازی شطرنج رند،خاصیّتی که دا

به شیخ علاءالدوله است؛ بنابراین نظام نمادگرایی شیخ اکبر، نسبت یتّ آن بر وجود انسانی ایجاد نمودههای شطرنج و خاصمهره

 های اسرار الهی است.حال، گویای معارف ارزشمندی از گنجینهبسیار پیچیده و غامض و درعین
 شیخ علاءالدوله سمنانی.عربی، ، ابنشطرنجیه ةرسال، وجودشناسی، العارفینشطرنجشطرنج، نماد،  کلیدواژه:

 
 

 

                                                           

 ه است.استخراج گردید 23505پسادکتری دانشگاه سمنان با شماره قرارداد  این مقاله از طرح .1

عربی و رساله شطرنجیه العارفین ابنشطرنج خوانشی نمادین از» .(1403) رضوانی مقدم، الهام؛ خیاطیان، قدرت الله -

 .  209-240 (.37)15 .مجله مطالعات زبانی و بلاغیدانشگاه سمنان:  «شیخ علاءالدوله سمنانی
Doi: 10.22075/jlrs.2024.33203.2425  
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 211ــ  شیخ علاءالدوله سمنانی رساله شطرنجیه عربی وابن العارفینشطرنج خوانشی نمادین از
 مقدمه .1

ادینه ساختن اصل در نمادگرایی، کنار هم قرار دادن نماد با شیء نمادین است. نم      

 که برایموضوع، به نسبت توازی موجود بین وضع درونی مورد نظر و چیز خاصی 

رد نظر شود. امتزاج وضعیت موشود، محقق مینمادینه کردن آن وضع به کار گرفته می

ز درون به بعد، حرکت ا ةای طبیعی در آغاز نمادینه کردن است. در مرحلبا ذات، نقطه

حس است، سوی چیزی که در عالم خارج قابلبیرون دارد؛ یعنی وجدان باطنی به

 (.99: 1387 کند )نجیب محمود،حرکت می

اده قرار گرفت. ای به بعد در عرفان، شعر و هنر فراوان مورد استفنمادگرایی از دوره     

یابد، فرد یمتعریف در دنیای درونی انسان بروز ها و احساسات غیرقابلآنگاه که اندیشه

د های حسی مأنوس خود، تعریف کرده و به تصویر بکشها را با ارگانکوشد آنمی

ستند و نماد هشناخت و بیان قابلدشواری های عارفانه ماهیتی دارند که بهتجربه(. )همان

ماد برای نیکی اینکه تجربیات، معمولاً ازطریق  :یابددر دو حوزه، با آنان پیوند می

. گیردشکل میدیگر اینکه ازطریق نماد، بیان و توصیف  ؛شودمیشخص عارف، متجلّی 

باید در  های غیرحسی و روحانی،است که در عرفان، تجربه علت اصلی این امر نیز، آن

شود ینماد و رمز حاصل م ةواسطفقط به ،قالب حس و تجربه ریخته شود که این امر

 (.43: 1368)پورنامداریان، 

های باارزش فراوانی از حقایق و گنجینه ةعربی، دربرگیرندنمادهای مورد استفاده ابن     

صورت پنهان و ها را تجربه کرده است. او نمادها را گاه بهآنمعارف است که شخصاً 

برد. وی با بهره بردن از رمزها و نمادها، کار میفهم بهقابلپیچیده و گاه به شکل آشکار و 

ای میان حقایق پنهان آنکه در ظاهر، بین لفظ و معنا ارتباطی برقرار کند یا در پی رابطهبی

گذارد و کند و گاهی پا را فراتر میروش رمزی اکتفا نمی الفاظ باشد، به استفاده از

عنوان اشاره به معانی مورد نظرشان داند که اقطاب صوفیه بهرمزها و نمادها را ابزاری می

گوید که به عربی، از علم اشاره سخن می(. ابن63-61: 1387)حلمی،  اندبردهکار میبه
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و  278 /1تا، عربی، بی)ابن 1«کردن استعلم اشاره، نزدیک کردن و دور »نظر وی، 

اهل الله »پردازد: ( و در ادامه به تفسیر اشارات و نمادهای موجود در این شعر می279

برای بیان معنایی دور و یا پنهان کردن موضوع در مجلسی که غیرصوفیان در آن حضور 

سؤال کنیم معنی اشاره عربی (. اگر از ابن279)همان: « کننددارند، از اشارت استفاده می

نزد عارفان چیست؟ پاسخی بهتر از ابیات نمادین زیر نخواهیم یافت. هرچند سخنان 

عربی در توضیح شعر مذکور بسیار پوشیده و پیچیده است؛ اما وضوح ساختار و ابن

 (.68و 67: 1387های شعری او را نباید نادیده گرفت )حلمی، نسبت

های آن، یکی از تمثیلاتی است که مورد شطرنج و مهره ةتصویر عرفانی از صفح     

های شطرنج را با از مهره هریک، نفاارای که عگونه؛ بهاست قرار گرفته توجه عارفان

، بر خواص و طبایع وجود انسانی تطبیق داده و از بازی شطرنج رد،توجه به خاصیّتی که دا

شطرنج و خاصیّت آن بر وجود انسانی های اخلاقی در انطباق با مهره -شطرنجی عرفانی

های شطرنج بر وجود انسانی توان تطبیق مهره، میطلباند. با توجه به این مایجاد نموده

؛ ولیکن بسیاری از اندکردهیافته دانست که عارفان به آن توجه را، صورتی کمال

ل خود بیان سمنانی در رسائ ةعربی و شیخ علاءالدولهای دقیق عرفانی را که ابننکته

 بررسی نمود.توان ، میاند، با توجه به شطرنج وجود انسانینموده

که موجب خلق نمادهای مذکور شده است،  باطنی یعربی، نمادها را به مبانیابن      

گاه اسماء کشد که تجلّیهایی را به تصویر میگرداند. وی با اشیاء و صور، صحنهبازمی

)نجیب  هستند است این اشیاء و صور، عین اسماء و صفات و صفات حق هستند. او معتقد

کنیم، های مرتبط با هستی که در اشیاء مشاهده می(؛ البته ویژگی103: 1387محمود، 

(. شیخ 232: 1963ای از تجلّی نامحدود اسماء و صفات الهی است )عفیفی، فقط گوشه

                                                           

 رها فیک تأویب و اسادـــــسی و                                           علم الاشاره تقریب و ابعاد                                .1

 من یقوم به افک و الحادــــــــل                                                 یه فان الله صیره                          ـــث علـــفابح

 ن فاستوی کائنا و القوم اشهادک                                 ال الله له                                          ـــــمه من قـــتبیه عس



 213ــ  شیخ علاءالدوله سمنانی رساله شطرنجیه عربی وابن العارفینشطرنج خوانشی نمادین از
صورت نمادین به این به های شطرنجعلاءالدوله سمنانی نیز ازطریق وجودشناسی مهره

از روی  ،اسراری که در شطرنج ودیعت نهاده بودند»: وی ةامر روی آورده است. به گفت

از تعلیم دقایق و تفهم حقایق، با من حال، نه از روی مقال، جمله با من آموختند و پیش

بیا به یک  ؛ظاهر، خواهی آموخت ةگفتند که ای بیچاره! اسرار ظاهر ربّانی از مدرس

بنشین تا آن رموز که در  1«مهِ سِنفُأی فِ  وَ فاقِ ی الآنا فِتُ ام آیریهِنُسَ» ةلحظه در مدرس

  (.323: 1369)سمنانی، « مدرسه، چندین گاه معلوم نشد، مفهوم تو گردد

 پژوهش ةنیشیپ .1-1

 آن، ( که در1381شناسی اصطلاحات شطرنج از دکتر مصطفی ذاکری )ریشه ةمقال     

آفرینی مضمون ةشناسی اصطلاحات متداول در شطرنج پرداخته شده است. مقالبه ریشه

( 1395نی )و نمادپردازی از شطرنج در متون منظوم عرفانی از ناصر خیاط و مهدی رمضا

کار نج بهکه در این مقاله به بازخوانی آثار منظوم عرفانی که در آن اصطلاحات شطر

 العارفینشطرنجپژوهشی مستقل در باب نمادپردازی در رفته، پرداخته است. تاکنون 

ذا ضرورت لسمنانی ملاحظه نشد؛  ةشیخ علاءالدول شطرنجیه ةرسالعربی و منسوب به ابن

 دارد به پژوهش در این زمینه پرداخته شود.

 ایضاح لغوی و اصطلاحی شطرنج .2
دارای چهار لبه  "چاتورانگا"چترنگ پهلوی است که اصل آن از  ةشرترنگ از ریش»     

: 1362)خلف تبریزی، « است پیادهفیل، رخ، اسب و  :شامل چهار بخش ،یا چهار حد

است؛ به این « شدرنج»شطرنج، معرب  ة(. واژ43: 1397؛ علیزاده، رمضانی، ذیل شطرنج

ای دیگر آن رود. عدهاش از بین میمعنا که هرکس بدان مشغول شود، رنج و ناراحتی

 یبه معنا «شطرنج»اصل آن را ی به معنای صد حیله و مکر و گاه« صد رنگ»را معرب 

اصلش »گوید: (. زبیدی میواژه ذیل :1373دهخدا،) اندگفته تعب و رنج ةنکناره یا کرا

یعنی  ؛صدرنگ، یعنی صد حیله و نیرنگ بوده است و یا اصلش شُدرنج بوده است

                                                           

 گردانیمیآیات )قدرت و حکمت( خود را در آفاق جهان و نفوس بندگان کاملا هویدا و روشن م ما .1

 (.53)فصلت: 
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شود و یا اصل آن شط رود و نابود میهرکس بدان مشغول شود، رنج و ناراحتیش می

 .(: ذیل شطرنج1306زبیدی، )« رنج و تعب ةیعنی کناره یا کران ؛رنج بوده است

برگرفته از نام پهلوی چترنگ است که آن، خود نیز شترنج یا شطرنج، از نظر برخی      

چهار بخش گرفته شده است. این واژه  ة، به معنی دارند2چتورنگ 1سنسکریت ةاز ریش

ای همهره ةای به حرکات چهارگانبه معنی چهارتایی )شاید اشاره« چتور»از دو بخش 

معنای چتورنگ  به معنی ردیف یا دسته آمده است.« هنگ»یا « انگ»شطرنج( و پسوند 

اند. این چهار بخش، شامل چهار بخش چهار بخش )ارتش چهاربخشی( دانسته ةرا دارند

: Thieme،1971 ؛39 :1393شد )دریایی، می 3ارتش هند، یعنی )فیل، اسب، پیاده و ارّابه(

424 .) 

الذهّب مروجترین اثری که در آن به توصیف شطرنج پرداخته شده، کتاب قدیمی     
در این  زیسته است. ویکه در اواخر قرن سوم و در اوایل قرن چهارم می است مسعودی

اسر دنیای عباسی به اوج خود رسیده و در سر ةذکر نمود که بازی شطرنج در دور ،کتاب

شکل ربعچرمی قرمزرنگ و م ةاسلام گسترش یافته است. این بازی در آن عهد، بر صفح

 ةنویسند در باب اختراع این بازی، راوندی (.226 /4 ،1965مسعودی، الشد )انجام می

ادل عشطرنج را حکمای هند نهادند و به نوشیروان »: معتقد است الصدورحةراکتاب 

ا به قیصر فرستادند و بزرجمهر آن را برگشاد و بر آن یک باب بیفزود، نوشروان آن ر

« دحکمای روم، خاطر برگماشتند و ایشان نیز دو باب زیادت کردن .روم فرستاد

 (.407و 408: 1385)راوندی، 

 و نمادهای آن العرفاشطرنج .2-1

                                                           

سم و جاینیسم است سنسکریت یا سانسکریت، زبان باستانی مردم هندوستان و زبان دینی مذاهب هندوئیسم، بودی .1

 ریشه است.شناسی با پارسی باستان همکه از لحاظ زبان

2 .Catrang اصل سانسکریت آن :caturanga .است 

3. (hasty-asva-ratha-padata). 



 215ــ  شیخ علاءالدوله سمنانی رساله شطرنجیه عربی وابن العارفینشطرنج خوانشی نمادین از
براساس الگوی  شده بر کاغذ یا مقوا است کهکشینوعی بازی خطالعرفا، شطرنج     

یکی از صفات پست یا عالی اخلاقی و درجات  ،های آناز خانه هریکدر  شطرنج،

شود و هر نام دارد، آغاز می« صفر عدم»اول که  ةنوشته شده است. بازی از خان عرفانی

امروزی،  ةراند. بازی مارپلخویش را با توجه به نقش کعبتین، به پیش می ةبازیکن، مهر

یچ شباهتی به بازی مصطلح غیر از نام، ه به العرفانوع دیگری از این بازی است و شطرنج

 (.183: 1369امروزی ندارد )بلاغی، 

 عارفانزبان و ادبیات فارسى مشحون است از تمثیلات، قصص و تصوراتى عرفانى که      

ها ها، قصهکه اگر تمثیلطورىبه ؛انداز درون انسان، حیوان و مظاهر طبیعى و اشیا داشته

ماند جز حکایاتى فارسى بگیریم، چیزى نمىو تصورهاى خانقاهى را از زبان و ادب 

که در  یهرحال، یکى از تمثیلاتتاریخى و اندکى اجتماعى و بیشتر رسمى و دربارى. به

مورد توجه خانقاهیان قرار گرفته، تصورى است از صفحه شطرنج و  عرفانی ادبیات

که داشته،  هاى شطرنج را با خاصیتىصورتى که عارفان هریک از مهرههاى آن؛ بهمهره

اخلاقى  -، شطرنجى عرفانىبر خواص و طبایع وجود انسانى تطبیق داده و از بازی شطرنج

 اند که خواندنى است و دانستنى.وجود آوردهه ب

هاى شطرنج و خاصیت آنها بر وجود انسانى، با توجه به سپیدى در انطباق مهرهعارفان،      

به این صورت عمل  ،نشینندفید و سیاه مىهاى سها و اینکه در خانهو سیاهى مهره

 اند:کرده

هاى سپید در صفحه شطرنج و انطباق آن در شطرنج وجود انسان )از راست به مهره     

 :چپ(

رخ: صدق، اسب: عشق، فیل خانه سپید: صبر و حلم، وزیر: عقل معاد، شاه: جان، فیل      

قناعت، پیاده: فکر، پیاده: ادب، پیاده: خانه سیاه: عدالت، اسب: همت، رخ: معرفت، پیاده: 

 صوم، پیاده: صمت، پیاده: انصاف، پیاده: ذکر، پیاده: سهر.

هاى سیاه در صفحه شطرنج و انطباق آن در شطرنج وجود انسان )از راست به مهره     

 :چپ(
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عقل  رخ: کذب، اسب: شهوت، فیل سیاه در خانه سپید: حسد، شاه: نفس، وزیر:     

یاده: ل سیاه در خانه سفید: غضب، اسب: غرور، رخ: جهل، پیاده: حرص، پمعاش، فی

ان، پیاده: خواب غفلت، پیاده: کینه، پیاده: خورد، پیاده: لجاج، پیاده: ریا، پیاده: کفر

 (.40، مقدمه: 1369)سمنانی، 

 «های آنشطرنج وجود انسانی و مهره»یک:  ةجدول شمار

عقل  نفس حسد شهوت کذب

 معاش

 جهل غرور غضب

 خواب کفران ریا لجاج خورد کینه غفلت حرص

        

        

        

        

 سهر ذکر انصاف خاموشی روزه ادب فکر قناعت

عقل  صبر عشق صدق

 معاد

 معرفت همت عدالت جان

هاى طبیق مهرهالبته این ت .به این گونه است ،هاى آنپس شطرنج وجود انسانى و مهره     

جه شطرنج بر وجود انسانى، صورتى کمال یافته است که عارفان متأخر به آن تو

و  العارفینشطرنجعربی در هاى دقیق عرفانى را که ابنولیکن بسیارى از نکته ؛اندنموده

وجود  توان با توجه به شطرنجعنوان کرده است، مى شطرنجیه ةرسالشیخ سمنانی در 

 انی بررسى کرد.انس

 شناسی شطرنجوجود .2-2



 217ــ  شیخ علاءالدوله سمنانی رساله شطرنجیه عربی وابن العارفینشطرنج خوانشی نمادین از
یعنی نمودار طرح  ،= وجود(1کلاسیک )ماندالای هستی ةشطرنج، با نمون ةشکل تخت     

 مقام فعلیت قدرت ةمثابیابد. این نمودار، نماد وجود بهاولیه شهر یا معبد، مطابقت می

گیرد، نبردی توان گفت نبردی که در بازی شطرنج صورت میالهی است؛ بنابراین می

اگر عالم محسوسات، در بسط تکاملی  (،.م 1897 زادة)بورکهارت به نظر نمادین است. 

خود  ةخود، تاحدی از تکثر کیفیات ذاتی مکان و زمان متأثر گشته، پس ماندالا به نوب

بنابراین ماندالا، انعکاس معکوس تلفیقی  ؛مکان است ةواسطتقسیم زمان به برگرفته از

 .بنیادین از مکان و زمان است و اهمیت وجودشناسانه آن هم در این نکته نهفته است

از سوی ، از جهت گوهر متعالی و ابدی عالم -2یعنی نماد روح جهانی ،ماندالا از یک سو

که درحالی ؛ی این نماد، بیانگر روح کلی استاست. کیفیت هندس 3دیگر، نماد هستی

کند. از منظر وی، نماد رنگ سیاه و سفید صرف بسط کمی آن، وجود را توصیف می

های های سفید، لشکر نور است و مهره؛ مهرهاندهای شطرنج، دارای ارزش والاییخانه

نبردی که در صفحه شطرنج رخ  :توان گفتمیکه  ایگونه؛ بهسیاه، لشکر تاریکی

نبرد میان دو لشکر مادی یا دنیوی است که هرکدام در دفاع از یک  ةهم به مثاب ،دهدمی

عنوان نبرد میان روح انسان با ظلمت ]نفسانی[. اینها دو شکل و هم به 4جنگنداصل می

 (.1388اند؛ جهاد اصغر و جهاد اکبر )بورکهارت، «جهاد»مختلف از 

یکی ر مرحله از بازی شطرنج، انسان مختار است از میان چندین حرکت ممکن، در ه     

رو مجال انتخاب آزاد انتخاب کند؛ اما هر حرکت، پیامدهای ناگزیری دارد و ازاینرا 

آید، حاصل دست میهیابد و آنچه در انتهای بازی بکاهش می مرتباً ،با نوعی ضرورت

اراده و  ةتنها رابطتوانیم نهاینجاست که ما می در یکسری قوانین جدی و پیچیده است.

بلکه ارتباط میان آزادی و علم را هم مشاهده کنیم. بازیگر شطرنج، جز در  ،سرنوشت

                                                           

1.Vastu-mandala. 

2. Purusha. 
3. Vastu. 

حارب با ظلمت. این که هر یک از مبارزین خود را شرعا مدافع نور بداند و م رددر جهاد، این امکان وجود دا .4

مکن است در م ،مساله باز نتیجه معنای دوگانه هر نماد است: هر آنچه که برای یک شخص تعبیری از روح است

 .صورت ماده تاریک تجلی کندنگاه شخص دیگر به
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گیرد، فقط قادر دقتی از سوی طرف مقابلش صورت میآن موردی که حرکتی از سر بی

 به. بود خواهد مجاز حرکت هر یعنی ،به حفظ آزادی عمل خود مطابق با قوانین بازی

بینی و علم به حرکات ممکن دارد و با پیش کاملی هماهنگی عمل، آزادی دیگر، بیان

ظاهر در ابتدا آزادانه و خودانگیخته محسوب اگرچه به ،هدفعکس، حرکت بیرب

 .)همان( منجر به از دست رفتن آزادی در پایان بازی خواهد شد ،شود، درواقعمی

در تطابق کامل با  ،توانیم هنر شطرنج را در تطابق با جهان ظاهر و باطنمی ،بنابراین     

 ؛یا همان معرفت به ممکنات است« حکمت»این هنر،  ةقرار دهیم. لازم، قوانین عالم

حضور دارد.  ییافته در روح جهانی و الهای وحدتگونهرو، هر امر ممکنی بهازاین

صفحه  1کمابیش همان روح )پوروشا( است که نماد آن، جنبه هندسی ی،حکمت حقیق

عین حقیقت  ،2شطرنج یا همان نشان وحدت بنیادین ممکنات عالم است. روح جهانی

یابد. ورای این حقیقت، انسان است و از رهگذر همین حقیقت است که انسان آزادی می

 است )همان(.های شطرنج همه آموزه هانیااسیر سرنوشت خواهد بود. 

نج، های سفید و سیاه شطرشطرنج، رنگ ةمهندسی و ریاضی صفح ةغیر از جنببه     

ا شکست گیرد و به پیروزی ینمودی از نور و ظلمت است که در آن، مبارزه انجام می

و باطنی  های مختلف بازی شطرنج، معانی روحانیاگر از مهرهانجامد. ها مییکی از آن

وانگهی  های دیگر، قوای مختلف روان.قلب یا روح است و صورت نمادمراد کنیم، شاه 

 یش یافتهامکانات کیهان که در بازی شطرنج نما قّقبا انحاء مختلف تح ،هاحرکات آن

 یابد.می ابق، تطاست

 شود.اینک به بررسی شطرنج در هر دو اثر پرداخته می 

 عربیابن العارفینشطرنج .3

                                                           

 .عالم است یعنی اصل صوری ؛ ال )صورتی از صور( استه یاد می آوریم که روح یا کلمه، شکلی از اشکب .1

2. the Spirit 



 219ــ  شیخ علاءالدوله سمنانی رساله شطرنجیه عربی وابن العارفینشطرنج خوانشی نمادین از
د به صراط ، حق و ارشاالعارفینشطرنجعربی است. موضوع منسوب به ابن ،این رساله      

ضی است، سازد و از آن جهت که او رامستقیم، عنایت به حق در آنچه او را خشنود می

آفات  های خویشتن و خطرات ونفسانی خود و شناخت دسیسه هوای ،نفس اماره ةمجاهد

 (.4تا: ، بیتلمسانی طریق است )

 انواع مقامات .3-1

ترین مباحث علم عرفان، بحث از منازل و مراحل سلوک است. ترین و باسابقهاز مهم      

عرفا از مراحل سلوک، به مقامات، منازل، احوال، درجات، مواقف و... تعبیر نموده و 

، (.م 1980 متوفی) 1اند. نویاگرفته کاربه اصطلاحی را ،از این مراحل هریکبرای تبیین 

صورت داند که به( را اولین کسی می..قـه 194 متوفیمحقق فرانسوی، شقیق بلخی )

 متوفیسلمی ) ابوعبدالرحمن .(184: 1373منسجم در مقامات سخن گفته است )نویا، 

به گمان من، »نظر است:  همین، سخنی دارد که مؤید الصوفیه( نیز در طبقات..قـه 412

: 1424)سلمی، « ته، شقیق بلخی در خراسان استاولین کسی که در این علوم سخن گف

بحث از مقامات را به قبل از امام  ة(، سابق..قـه 378 متوفی(. ابونصر سرّاج طوسی )63

صادق )ع( مستند کرده است. وی امیرالمؤمنین را آغازگر بحث از مقامات معرفی 

یین مقامات و (. وی با تألیف اللّمع و تعریف و تب130: 1914طوسی، سرّاج کند )می

ترین گام را در ترین و منسجممرزبندی آن با احوال، شاید اولین کسی است که مهم

که بخشی  المقامات الأحوال ووی در کتاب  است. روشن کردن مقامات عرفانی برداشته

است، مقامات و احوال را تعریف و تفاوت آن دو را بیان کرده و به تبیین  معلالّاز کتاب 

توان را می (..قـه 481 متوفی) مقامات و احوال پرداخته است. خواجه عبدالله انصاری

 دانست. السائرینمنازلمباحث مقامات با تألیف کتاب  ةکنندتکمیل

زیباترین مقامات را در سه مقام دانسته که بر حسب ترقی  ،عربی در این رسالهابن     

ها، ارکان سالک در طریق عارفان، آن را مُلک، ملکوت و جبروت نامیده و مقابل آن

از عوالم  هریککه نمادی از  اسلام، ایمان و احسان قرار داده استیعنی گانه دین، سه

و نحل واحد که وجود  سالک، از ملک به ملکوت، سپس به جبروتشود. محسوب می
                                                           

1. Paul Nwyia. 
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یک  ةاز مقامات به منزل هریک(. 11تا: یابد )تلمسانی، بیاصلی و فرعی است، ترقی می

اند. مراتب وجود حق هفت است و آن بر گانه دانستهمقامات را هفت ،برخینماد است. 

احدیت، وحدت و  ةدو قسم مراتب قدیم و مراتب حادث است. مراتب قدیم، مرتب

عالم )اجسام لطیف  ةتب حادث سه مرتبه است: ارواح مجرده بسیط، مرتبواحدیت و مرا

، مراتب مذکور جسمانی ةهمجامع  ،هفتم آن ةعالم اجسام کثیف و مرتب ةو مرتب (مثال

شود و حق تعالی آن مراتب تمام می ةواسطی آخر است و بهنورانی و واحدیت و تجلّ

 گانه دانستههفتاز جهت دیگر، برخی مقامات را  ،(. همچنین12گردد )همان: ظاهر می

موطن روز الست بربکم قالوا  از: اندعبارت ،گانهاطن هفتواند. مو آن را مواطن نامیده

موطن  و بلی، موطن ارحام، موطن دنیا، موطن برزخ، موطن حشر، موطن جنت یا جهنم

انصاری  خواجه عبدالله اند.کثیب. برخی مقامات را چهل و آن را مراتب وجود دانسته

( آن را صد مقام قرار داده و آن را به ده قسم، منقسم نموده و آن را ..قـه 481 متوفی)

السائرین نامیده است. وی، این مقامات را نام برده و هرکدام را به ده قسم، منقسم منازل

رگانه را این مقامات چها (،..قـه 826 متوفی) (. عبدالکریم جیلی13نموده است )همان: 

 نام برده است.

 ، از صد مقام نام برده و به ده قسم منقسم نمودهالعارفینشطرنجصاحب  امّا گرچه     

طی مراحل شطرنج، بیش از آنکه اختیاری باشد، اجباری )واجب(  است، از نظر وی،

( ..قـه 322 متوفیاند، ابوبکر کتانی )کسانی که آن را به هزار مقام رسانده ازجملهاست. 

ها به برخی از آن کهمیان حق و بنده، هزار مقام از نور و ظلمت است  است. به نظر وی،

 ،این اقوال ةبه هر حال، هم(. 17نامد )همان: رسد و آن را حجاب میهفتادهزار مقام می

ها نیست. این امر به اعتبار صحیح است و در آن تناقضی وجود ندارد و اختلافی بین آن

ها حق در هزار مقام از نور و ظلمت، در برخی مردم و معادن مردم است. در برخی از آن

حق در گام  ،برخی از دیدحق، در سه مقام و  ،برخینظر صد مقام و در در از آنها، حق، 
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 یابداختصاص می قرار دارد و رحمت خداوند به هر که بخواهد اول ةاول یا در لحظ

 )همان(.

 العارفینشطرنجمقامات نمادین در  .3-2

که  همان ؛عربی، فاعل متصرف در این شطرنج، خدای یگانه و توانا استاز منظر ابن     

و  وامربندگانش است و بندگان از امتثال به ا ( در23)انبیاء: « لا یُسأل عما یفعل»ثر ؤم

. مفعول متصرف در این شوندپرسیده میدر آنچه منفعت و اختیار دارند،  اشنواهی

 رضِ والأَ مواتِ السَّین فِإن کلُّ مَ »شطرنج، نمادی از عبدالإیجاد است. خداوند فرمود: 

)همان: « فاوتٍن تَ مِ حمنِالرَّ لقی الخَری فِما تَ» :آورده استو نیز « بداً عَ نِ حمَالرَّ ا آتیَإلّ

ای است (. آیات قرآنی و احادیث نبوی بسیاری بر این مطلب دلالت دارد و روزنه20

اند. منظور از عبدالإیجاد، همان مفعول برای کسانی که قبلاً مورد عنایت قرار گرفته

ده و آنچه است در مقابل آنچه که خداوند برگزی مسئولمتصرف در اوست و همچنین 

شطرنج  ةبنده را در هر موقعیتی از تخت و اوست بر عهدهمغایر با امر و فرمان خدا باشد، 

 ةپس خداوند متعال او و اعمالش را با قدرت و اراد ؛کندوجود و عدم باشد، نهی می

پس اگر او کار نیک کند، با فضلش به او  ؛خود، خلق کرده و او را مکلّف نموده است

 (.21دهد )همان: پاداش می

برای ما و بیانگر حالت عبد فانی  ال و تعبیری نمادیناین شطرنج، مث ،عربیابناز نظر      

(. در این رساله، بدایت سیر سالک، 5و مولای قدیم باقی است )همان:  شحادث با خالق

گیرد، نشان در معرض بلاها و خطرات قرار می وسط و نهایت آن، در وجود ممکن که

داده شده است. در این شطرنج، سیر و انواع آن، سائر و منازل و مقامات آن، فائز و 

درجات آن، خاسر و درکات آن، بیان فاعل متصرف در این شطرنج و بیان مفعول 

 متصرف در آن آمده است )همان(.

ی و علل آن دارد. مقاماتی که مترقّی از آن عبور تنبیه موجود در شطرنج، اشاره به ترق     

ها اشاره به سقوط و علل آن دارد. راهرو یا شود و قلّابکند، درجات نامیده میمی

یک  ةشمار ،سالک، عبدالله، عبدالرحمن یا عبدالایجاد نامیده شده و آغاز سیر او از عدم

اول از یک تا  ةقد یا دهو سیر او بر حسب ترتیب اعداد طبیعی از یک تا صد است. ع
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تمییز، تشخیص، بلوغ و رشد است و  ةشود و فرد بدون قوّده، طبقه سفلی نامیده می

امّا کسی که به درجات بالاتر از این مقامات برسد،  ؛تکلیف شرعی بر او نیست )همان(

بازگشتش مذموم است، مؤاخذه خواهد شد و شایسته است مجدداً توبه خود را تجدید 

فر خود را ازسرگیرد و از رحمت خداوند متعال ناامید نگردد. علّت بازگشت به کند و س

 هاییقلّاب گانه است که در آنپایین، سکونت و استقرار در مقامی از مقامات هفت ةطبق

الادب، او را به قلیل ،عنوان مثالبه ؛کشاندسفلی می ةای از درکات طبقاو را به درکه

بیمار  عقل ؛گرداندبرمی تالردیه، او را به جهالالصحبةگرداند، افعال سیئه بازمی

الثری( الجهل، او را به کفر )تحت ؛گرداندبرمی تمذلّ السقیم(، او را به)العقل

او را  ،گرداند و شیطانریا، او را به کینه )الحقد(، غرور، او را به بلا بازمی ؛گرداندبرمی

دوم، اقامت در یکی از این مقامات است: اول،  ةگرداند )همان(. طبقبه شهوت برمی

دوم، خرابات که او را به  ؛گرداندالعظیم( بازمیحسد که او را به دریای عظیم  )البحر

شایسته است که از رحمت خداوند ناامید  برای او گرداند والسیء( برمیخلق بد )الخلق

 سوی خدا بازگردد.توبه کند و بهنگردد و زیاد 

گانه را، اقامت در یکی از مقامات هشت العارفینشطرنجعربی، علت ترقی در ابن     

رحمت بر  ؛رساندعشق مجازی که او را به عشق حقیقی می :از اندعبارتدانسته که 

نشینی پاکان که او را به افعال نیکو ارتقا هم ؛رساندبرهنگان که او را به حسن خلق می

برد و فی سبیل الله که او را به بهشت ارتقا تحقیقات که او را به عالم علوی می ؛دهدمی

رساند و علم مرشد کامل او را به بقا بالله می ؛رساندشجاعت او را به شهادت می ؛دهدمی

 (.5)همان:  دهداو را به سلطنت محمدی ارتقا می
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 «عربیمنسوب به ابن العارفینشطرنج»دو:  ةجدول شمار

 
 العارفینشطرنجوجودشناسی نمادهای  .3-3

 ةصد خانه و هر خانه را به منزل العارفینشطرنجعربی، در شد، ابن بیانگونه که همان     

ین طریق ا یک مقام در نظر گرفته و برای هر خانه یک صفت و نماد را برگزیده تا از

عربی، در تأویل ابن خود را جهت هدایت سالکان طریق تنظیم نماید. العارفینشطرنج

صوفیانه عبارات و انتخاب نمادهای لازم برای مفاهیمی چون حقایق الهی، مقامات، 

اصطلاحات عرفانی از محیط پیرامونی خود پا فراتر  نگذاشته است. وی نمادهای مذکور 

کند و در این مسیر، ظرفیت کامل فیانه مورد نظر خود تفسیر میرا متناسب با معانی صو

، به آنچه در اطراف خویش مشاهده حالنیبااگیرد؛ اما کار میو هوش و استعدادش را به
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های طبیعی همچون های شطرنج از پدیدهکند. وی در برخی خانهنموده، اکتفا می

استفاده « العظیم، الکونب، الماء، التراببحرالعظیم، البحر، الارض، الصحراء، الجو، الترا»

ها از نمادهای مرتبط با عوالم جبروت، ملکوت، لاهوت، نموده است. در برخی منزل

ها، نماد مربوط به ملائک همچون میکائیل، عزرائیل، ناسوت، شهادت، در برخی از منزل

ای اوصاف رذیله ها نیز از نمادهجبرائیل، اسرافیل و شیطان بهره برده، در برخی منزل

بشری همچون حسرت، شهوت، حقد، جهالت، طمع، حسد، جهل و... و در برخی از 

همچون علم، معرفت، سخاوت، حسن خلق، افعال حسنه،  ،اوصاف حمیده بشری ،منازل

 خوف، خشیت و... قرار گرفته است.

برخی از عربی از آن سخن به میان آورده، عدم است. وی، در اولین منزلی که ابن     

همچون عدم، شریعت، طریقت، نبوت، مرشد کامل و... به معنای حقیقی آن  ،منازل

اگر بین معنای ظاهری »ها خودداری نموده است. بردن نماد در آن کار پرداخته و از به

واژه و معنای باطنی صوفیانه، تشابهی آشکار وجود داشته باشد، نباید سراغ تفسیرهای 

وغریب نیازی نیست؛ اما های عجیبتأویل ةر چنین وضعیتی به ارائدشوار نمادها رفت. د

گرایانه اگر تشابه موجود بین دو معنای مذکور، ضعیف و بعید باشد، تفسیرهای تأویل

شود. اینجاست که مفسر ناپذیر مینمادها که عموماً مبتنی بر تقلای ذهنی است، اجتناب

)نجیب « ی هرچند بعید و دور را برقرار کندکوشد بین نماد و شیء مورد نظر، ارتباطمی

 (. 119و  118: 1387محمود، 

تفسیرهای دشوار نمادها نرفته و آنچه را در  به سمتعربی در این مورد، بنعدم: ا     

عدم ممکن شود، در معنای باطنی نیز در نظر گرفته است: معنای ظاهری واژه افاده می

، آن. پس دارددر مقابل وجود ممکن قرار دارد و آن چیزی است که به خداوند تعلق 

خاطر اینکه او صانع و اثری از آثار قدرتش هب ؛موجود در علم و معدوم در عین است

است. این عدم، همان چیزی است که از آن به وجود ممکن نیز تعبیر شده است؛ پس 

یعنی اخراج آن از عدم ممکن  ؛به ظهور آن به وجود استقدرت خداوند متعال، مربوط 
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شود؛ اما عدم ذاتی که چون قدرت و اراده، فقط به ممکنات مربوط می ؛به وجود ممکن

تواند از آن بگریزد؛ زیرا عقلًا و نقلًا برای غیر خدا، عقلاً و نقلاً واجب است، بنده نمی

شود وند متعال متصف نمیخلاف وجود ذاتی واجب است و به این وجود جز خدا

 (. 21: تاتلمسانی، بی)

درکند و با آنچه در قابلها، از نمادهایی استفاده نموده که عربی، در برخی از منزلابن     

ها بعید و خوانی دارند؛ اما برخی اوقات نیز چنین نیست و فهم آنذهن عارف است، هم

شیء مورد  وعنایی دارند و بین نماد ذهن است. نمادهایی وجود دارند که بار م از دور

د نظر مشابه با نماد مور ذاتشلحاظ شود. این ارتباط، شیء را بهنظر، ارتباط برقرار می

ترین ویژگی نمادگرایی است و خصوصی ترین نوع به طبیعتکند. این وضع، نزدیکمی

عت اشیاء شود. این نوع نمادگرایی موجب درک ژرفنای طبیمربوط به انسان را شامل می

ازگارند، سشوند، ولی از نظر درونی شود و دو شیء را که از بیرون متفاوت دیده میمی

 (. 125و  124: 1387دهند )نجیب محمود، ارتباطی واحد به یکدیگر پیوند می با

 های وجود انسان و نفس حیوانی او است.تراب )خاک(: نماد تیرگی

 (.28تا: نوعانش است )تلمسانی، بیالصحرا: نماد انزوا از تمام هم

عارف در تلاش  آید والجو: نمادی از آسمان و حق است که زمین دنیا بر انسان تنگ می

 است که به جانب حق بشتابد.

از جان خویش بیزار  که : این منزل نمادی از بیزاری از دنیا است و عارف1(جبنالکُره )

 یابد.کند؛ اما آن را نمیاست، آرزوی مرگ می

 مُرادالمَطلُوب: نماد ملحق شدن بنده با صفات حق است.

 ری و باطنی است.المَرضیه: نماد حفاظت از احساسات ظاهمنةالا

 الماء: نماد راز زندگانی.

                                                           

ه که صحیح آن، الجبن ل آمدالجب نسخة(، )الکُره( و فی 29تا: العارفین )تلمسانی، بیدر متن کتاب شرح شطرنح .1

شده است. یکی از  و یا نوشته دیدهل اخ و یا تایپ، به جای الجبن، الجباست و به احتمال زیاد، در هنگام استنس

   معانی جبن، ناراحتی و ناخوشایندی قلب است که با کُره یا کَره، مترادف است.
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صورت آیات قرآن الضحی، الم ندای الهی که نفس آن را به الصُوت اللَطیف: نماد      

توان گفت این حقیقت نفس، متصل به می ،گوید. درواقعکوثر می ةنشرح و سور

 (.31تا: حضرت قدسی است و آغازگر صعود سالک است )تلمسانی، بی

برد و به عشق اگر عشق مجازی، بر دل او چنگ زد، او را بالا می»عشق مجازی:      

های مبتنی عشق مجازی در شطرنج مربوط به عشق (.27و  26)همان:  «رساندحقیقی می

ها برای توصیف حقایق عربی از آنرود و ابنکار میافلاطونی به ةبر احساس یا فلسف

کند که ازطریق های نفسانی و درونی استفاده مییمتعالی، ظرایف روحی و مادی، زیبای

 رسد.عشق مجازی به عشق حقیقی می

ذات انسان و ملزومات  عوالم حیوان، نبات و جماد( و علوی:) یسفلعوالم      

آن، عالم مادی و عالم حس، الارض، بحرالعظیم، الصحراء، التراب، التراب العظیم منابع 

عربی، نام تمام تعابیری را که . ابناندانسانعناصر نمادهای مرتبط با  ةکنندتأمین

عنوان مثال، بحر را به ؛داندهای الهی میهایی دال بر نورانیت و موهبتنشانه»برشمردیم، 

توان معرفت، بنا به مراتب روحی انسان، بیش از آنکه مرتبط با تلاش او باشد، به اراده می

عالم  ةدهندها، نشان(. این83و  82: 1387)حلمی، « مربوط دانستو خواست خداوند 

ترین و بهترین علوی هستند، نه سفلی؛ بنابراین برای رسیدن به معارف عالی، مناسب

نامد. عارف مستقر می« اهل عنایت ةمرتب»معرفت را،  ةترین مرتبعربی، عالیاند. ابنوسیله

را ممتاز کرده و برای عبور از رودها و دریاها و در این مرتبه، کسی است که خداوند او 

تواند رسیدن به اقیانوس، کشتی در اختیارش گذاشته است. او با رسیدن به اقیانوس، می

ازطریق کشف، از اسرار معرفت حقایق آگاه شود. از نظر وی، فقط مقرّبون هستند که 

ن بحر و دیگر موارد مذکور بنابراین او با تعابیری همچو ؛توانند وارد اقیانوس شوندمی

دهد. او دست میهایی مملو از اشارات و نمادهای اسرارانگیز و نورانی بهگنجینه»

ها بیرون کند و از میان آنداند انتخاب میچه را که لازم میگشاید و آنها را میگنجینه

 .(83)همان:  «کشدمی



 227ــ  شیخ علاءالدوله سمنانی رساله شطرنجیه عربی وابن العارفینشطرنج خوانشی نمادین از
دریای سردرگمی، گرفتار حیرت  العارفین نماد کسی است که دردر شطرنج« البحر»      

وجوی آن است که چگونه به معشوق حقیقی واصل گردد شده است و در جست

العارفین، نماد کسی است که خشم و ( و بحرالاعظم در شطرنج27تا: )تلمسانی، بی

 شود.حیرت باهم بر وی غلبه یافته و در دریای عظیم حیرت غرق می

 ندگی دنیا و عذاب آخرت است )همان(.دعاء الحق: نماد نجات از شرم    

تعلقات دنیوی و کیهانی و روی آوردن قلب به جانب حق  خرابات: انقطاع از تمام    

 است.

 محَو بَعدالمَحو: نماد توکل بر خداست و تمام هستی باید از قلب وی خالی گردد.     

سالک برای رسیدن به مراتب هرچه دلنشین نیست و »عربی، نماد النّار: آتش از نظر ابن     

عربی در (. ابن117: 1387)نجیب محمود،  «بالا، بالاخره با آن مواجه شود

آن را نمادی از شدت محبت و شوق لقای خداوند متعال و رضایت او  العارفینشطرنج

 (.36تا: داند )تلمسانی، بیمی

 (.45تا: عرش: نماد عظمت و مقام تجلی و حریم نفس است )تلمسانی، بی     

 سمنانی ةشیخ علاءالدول شطرنجیهّ ةرسال .4
به نظر اما  ؛شطرنجیه سمنانى، اطلاعات دقیقی وجود ندارد ةرسالتاریخ تألیف  ةدربار     

هاى نگاران ازجمله مؤلفات و نگاشتهاین رساله را، بیشترینه فهرست» ،نجیب مایل هروی

بل رساله مزبور متضمن نکاتى است  ؛که چنین نیستدرحالى ؛اندعلاءالدوله دانسته

عرفانى که سمنانى با تمثل جستن به ابزار و آلات شطرنج، به بیان آنها پرداخته و یکى 

، گویا با پسند و سلیقه خودش در اواخر سده خصوص نیااز مریدان، گفتار او را در 

 (.41 ،: مقدمه1369)سمنانی، « هشتم تحریر کرده است

های شطرنج با وجود ، به تطبیق مهرهشطرنجیه ةرسالسمنانی، در  علاءالدوله خیش      

حقیقت دانسته است. سالک به مدد روح، آزاد و بدون  ةروح را به منزل انسانی پرداخته و

پیوستگی با روح، اسیر دست تقدیر است. بازی شطرنج نیز، آموزش به سالکی است که 

گذرانی، تصعید هوا، وقت ةپردازد و در آن بازی، چیزی جز وسیلبه بازی شطرنج می

در استعداد عقلانیش، بیند؛ امّا به قماجراجویی خویش نمیبه جویی و نیاز شهوت، جنگ
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انجامد. در تطبیق راهی که از عمل به سیر و نظر می ؛برای تأملات نظری یابدمی محملی

شود که شیخ علاءالدوله، های شطرنج وجود انسانی، نکات دقیق عرفانی یافت میمهره

 :کندآن را بیان می شطرنجیهدر 

 دُلُّ عَلی انّه واحِدیَ                                                                و فی کُلّ شَیء لَهُ شاهد 

نا م آیاتُریهِ نُسَ»ای دوست! هرکه از شطرنج چندین گنج برگرفت، در عالم »     

، مسافری شرط اوست؛ امّا هرکه هزار بار اسرار قرآن بر او خوانند و هنوز 1«الآفاقِ یفِ

خواب بیدار نگردد. چون عجایب شطرنج را ساری است که هرگز از بیدار نشد، خاک

در عالم معنی نظر کن، هرگاه معانی را به جان و دل تلقین کردی، همه احوال دنیا و 

 (.322: 1369)سمنانی، « آخرت از یک چیز حقیر تواند

ز کرده و ا یپردازتیشطرنج را شخص هایو مهره خود، اشکال ةدر رسال یسمنان

 حتیا نصاز آنها خواسته است تا اسرار نهفته در خود را آشکار سازند و او ر هریک

نها اسرارشان را آو شاه رفته و از  رخاسب،  ل،یف ،فرس اده،یبه سراغ پ بیکنند. او به ترت

 یود سمنانخکه در فهم سلوک  یعرفان میمفاه نییتنها به تبرساله نه نیا. آموخته است

 دهد.یها درس منهیزم نیدر ا زیبلکه به شاگردان او ن ،کندیکمک م است،نقش داشته 

های شطرنج با وجود شیخ علاءالدوله سمنانی، به تطبیق مهره ،شد بیانگونه که همان

 گردد:انسانی پرداخته که در ذیل به رمزپردازی آن نمادها اشاره می

ها در شطرنج است. ترین مهرهارزشپیاده، از جهت امتیاز، از کم ةمهر پیاده:     

او را »نماید، پیاده است: بدان اشاره میکه اولین کسی از آلات شطرنج به علاءالدوله، 

دیدم در پیش شاه شطرنج، صف کشیده، با او گفتم: مرا پندی ده. گفت: ای ظاهربین! 

گاه از  ؛اما راه بس باخطر است؛ غمّاز خود ساز ... ةدر من نگر و سیرت رفتار من آیین

فرس بترسم، گاه از پیل، تهویل خورم. گاه از رخ، رخ برتابم، گاه از فرزین، تهوین یابم؛ 

امّا چون خانه را با چندین رنج قطع کنم، با من گویند: هشت کار کردی، مزد بستان، 

                                                           

 (.53)فصلت: گردانیم ما آیات )قدرت و حکمت( خود را در آفاق جهان، کاملاً هویدا و روشن می .1



 229ــ  شیخ علاءالدوله سمنانی رساله شطرنجیه عربی وابن العارفینشطرنج خوانشی نمادین از
فرزینی رسیدی و فرزین  ةدگی به مرتبپیا ةتاکنون پیاده بودی، این دم سوار شو. از مرتب

 (.324و  323: 1369)سمنانی، « فرزانه شدی و همنشین شاه گردیدی

 رغبت پیاده شوآزادگی شوی                   ز اسپ مراد خویش ب ةخواهی که شاه رقع

 (.324)همان: 

نمادهای  توان در مواضع گوناگون، از پیاده،با توجه به بیان شیخ علاءالدوله، می     

توان نماد هواهای نفسانی دانست که مختلفی را اتخاذ نمود. در بیت فوق، پیاده را می

آزادگان شوی، اسب مراد و آرزوها و  ءجزخواهی شیخ علاءالدوله معتقد است اگر می

 هواهای نفسانی خویش را کوتاه کن.

 ،«فقراء جلساء اللهال» ،اگر سالک، بخواهد همنشین شاه گردد، علاءالدولهبه نظر      

یقاتلون فی سبیل الله »وار در نزد شاه جان خویش را فدا نماید شایسته است که پیاده

توان نماد فداکاری و (. در این عبارت، پیاده را می324)همان: « فیقتلون و یقتلون

هشت فشانی نیز دانست؛ زیرا باید از محل استقرار خود تا پایان، خانه به خانه، مسیر جان

از طی منازل توان نماد سالکی دانست که پسخانه خود را بپیماید؛ بنابراین پیاده را می

 رسد.گوناگون، به فنا می

ای اگر سالک، هشت خانه بهشت را با همت پشت سر بگذارد، به رقعه ،ویبه نظر      

سالک اما وی همواره  ؛همنشین خواهد شد ،فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر رسد کهمی

گاه غرور دنیا از  ؛گاه تلبیس ابلیس از راه افکند»گرداند: را از خطرات راه آگاه می

 . )همان(« دوست بازدارد و گاه نکبت شهوت سرگردان کند

الدوله شیخ علاء توان پیاده را نماد سالک مبارز دانست.طور کلی میبه ،بنابراین

 تلاش، اهمیت بر داند،می پیاده شطرنجهای مهره بین را خود معلم اولین که سمنانی

 از جلوتر شطرنج در پیاده، .کندمی اشاره (فنا) خود از عبور هدف، به رسیدن مبارزه،

. کندمی افد شاه از حفاظت برای را خود و  دارد قرار صف جلوی درو  دیگر هایمهره

 ترینضعیف حالدرعین و هستند شطرنج در گروه نیتربزرگ تعداد، نظر از ها،پیاده

 به و کرده طی را شطرنج تخته هایخانه تمام پیاده یک که زمانی اما؛ اندبازی مهره

 در شوند،می تصوف راه وارد که مریدانی. رسدمی زیریو ةمرتب به رسید، خانه آخرین
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 معنوی نظر از راه، ابتدای در. هستند شطرنج بازی هایپیاده شبیه جوانب از بسیاری

 که مهمی هایویژگی بنابراین ؛هستند شیطان و نفس خطرات معرض در و هستند ضعیف

 یکاست.  فداکاری و اراده مجاهدت، مبارزه، تلاش، باشد، داشته وجود مرید در باید

 ؛دهد ادامه خود سلوکسیرو به تواندمی باشد، داشته را هاویژگی این که جایی تا مرید

 . کندمی خارج بازی از را او راه موانع صورت، این غیر در

 ؛نامندکه امروزه آن را وزیر میاست شطرنج بعد از شاه  ةترین مهرمهم :1فرزین     

گوید: شیخ علاءالدوله می 2.شودشطرنج را طی کرد، فرزین می ةپیاده عرص ،چون فرزین

ای دوست! روش مرا »از علم خود به من بیاموز. گفت:  :نزد فرزین رفتم و به او گفتم

روش تو چیست؟  :دلیل خود ساز تا تو را از بیابان حیرت به پایان میدان عبرت برد. گفتم

ام به یک خصلت و آن، این است که عزلت خانهگفت: من همنشین شاهم و با شاه هم

 )همان(.« جویم و گوشه اختیار کنم و چون عزلت جستم، عزت یافتم

 ید هیچ ندیدکسی که عزت عزلت نیافت هیچ نیافت              کسی که روی قناعت ند

 )همان(.

خواهی در جوار حق قرب یابی، عزلت گوید: اگر میرزین میشیخ سمنانی، از زبان ف     

وگوی برخیز که عزلت سبب عزت است: گیر و از راه گفترا برگزین و از میان، گوشه

توان ؛ بنابراین می(325)همان: « هم در دنیا و هم در آخرت ؛در عزلت، عزت است»

 ،فرزین ،هشطرنجی ةرسال در فرزین را نماد عزلت در سیر صعودی سالک به حق دانست.

                                                           

های قدیم فارسی ذکر نشده و ولی در فرهنگاین لغت با آنکه در اشعار و کتب نثر و نظم قدیم، بسیار آمده، » .1

و  ا مدخل کندرآنکه خود فرزین فرز را مرخّم فرزین دانسته است؛ بی ةالفرس، سروری کلمنخستین بار در مجمع

ذیل  /2، 1337)رشیدی، « اندرشیدی نیز در فرهنگ خود از وی تقلید نموده و هر دو این کلمه را به کسر فاء نوشته

 : ذیل واژه(.1338واژه؛ سروری، 

به فرزین تبدیل شوند،  ها این قابلیت را دارند کهاز آن هریکهای پیاده هشت است، با توجه به اینکه تعداد مهره. 2

 تواند هر هشت پیاده را به فرزین تبدیل کند.باز، میبه همین دلیل است که هر شطرنج



 231ــ  شیخ علاءالدوله سمنانی رساله شطرنجیه عربی وابن العارفینشطرنج خوانشی نمادین از
 به و است آورده دست به انزوا ازطریق را نزدیکی این است که شاه به فرد تریننزدیک

 . کندمی توصیه را انزوا آورد، دست به را حق به نزدیکی خواهدمی که کسی

صورت مورّب و شطرنج، به ةی شطرنج که حرکت آن بر تختاهیکی از مهره پیل:     

معمولًا  شود.سواران محسوب می ءجزهای شطرنج است که و ازجمله مهرهکج است 

به فارسی دری  ،تراشند. پیل از فارسی میانهسازند یا میصورت فیل میاین مهره را به

آورد و از وی استمداد میبه جانب پیل رویبعد از فرزین  ،شیخ علاءالدوله .رسیده است

ای دوست بر این »گوید: مند گردد. پیل در پاسخ میبهرهجوید تا از فواید پیل نیز می

گاه از شبیخون فرس، دماغم پرترس،  ،ام و فروماندهای که بدین بزرگی درماندهرقعه

ای افتاده؛ اما یک هنر دارم که دو گاه از تاختن رخ برحذر و گاه از مکر پیاده در گوشه

در دو خانه نزول نکنم، به سیوم  ای که حرکت کنم،منزل را یکی سازد و از هر خانه

خواهی ای... تو نیز ار میوار فروماندهخانه باز روم... تو نیز ای دوست، بر نطع دنیا، پیل

رحم مادر قدم بیرون نهادی،  ةمکاید و مقایید دنیا رسته شوی، چون از خان ةکه از هم

 (.325: 1369سمنانی، )« ، بر همه مردوار پشت پای زن...ملتفت به لذات دنیای فانی مشو

 اینکه اظهار ازپس فیل،های دنیوی رها شده است؛ پیل، نماد زاهدی است که از دام

 که کندمی اشاره ،افتدیفروم ناتوان حالتی به شطرنج ةصحن در دشمنان حملات برابر در

 .است دنیا فانی هایلذت از خوردنن فریب حملات این از نجات راه

تازد و به او سمت فرس میشنود، بهکه این مقدمات را می زمانیشیخ،  فرس:     

گفت: ای دوست! بر بساط شاه » تو نیز هر چه از رموز داری به من بیاموز: :گویدمی

شطرنج به غیر رخ، هیچ آلتی به من نرسد. گاه بر پیل شبیخون برم، گاه بر پیاده تاختن 

د حرکت کنم، یک خانه راست روم، خو ةام که چون از خاناین منزلت بدان یافته .آرم

عزلت  ةدوم، قاعد ةراست یاران نگاه دارم و بدین خان ةدیگر خانه کژ. بدان خانه، قاعد

را تقرب کنم. چون در تقلب احوال باشم، گاه )روی( بر این طرف کنم و گاه بدان منزل 

ید: تو نیز گوبه سالک میاسب (. سپس علاءالدوله از زبان 236و  325)همان: « رو آورم

خود کن. وی خانه  ةخواهی بر نطع شرع محمدی )ع( قرب یابی، رفتار من را پیشاگر می
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داند که یک خانه، شریعت است و دوم، دوست در عالم عبودیت را دارای دو خانه می

روی رو باش که کمال شریعت، راستدر عالم شریعت، راست»حقیقت است:  ةخان

 (. 326)همان: « است

 راستی از تو، ظفر از کردگار                                        ور که شوی رستگار  راستی آ

 ه غم رستی اگر راستیـاز هم                                 تی        ـکاسوژی افتی به کمـاز ک

 فداکاری، ازشیخ علاءالدوله هم  اینجا در فرس یا اسب را باید نماد فتوت دانست.

 از دوری از هم و گویدسخن می د،دار وجود فتوت در که فضایلی دیگر و شجاعت

 .عزلت یعنی خدا، به شدن نزدیک برای هاانسان

بر این بساط شطرنج، »داند: می تربزرگرخ، خویشتن را در بساط شطرنج از همه رخ:      

 تازترکخیز. گاه بر پیل نیست که مرد آزادم و تیزدو و سبک تربزرگکس از من هیچ

کنم، گاه بر اسب شبیخون برم. همه از دست من عاجزند. اگر من نباشم، شاه را مات 

از برکت یک خصلت یافتم و آن، این است که  ،نزدیک است. این همه را که یافتم

 )همان(.« ، هرگز گژی گرد پیراهن من نگرددراست رومتیزدو و 

 پیاده کرد بسی شاه را ز فیل و فرسن گرد           رو که چرخ فرزی برین بساط چو رخ

؛ بنابراین رخ را به جهت نوع داندرفتاری میشیخ علاءالدوله، ویژگی رخ را راست     

از آن جهت است که به وی آفت  این، و رفتاری دانستتوان نماد راستحرکتش، می

د انسانی، به سالک در تطبیق رخ با شطرنج وجو یرسد و از گزند مصون است. ونمی

عبودیت و نطع اخلاص بشریت و شریعت، قرب حق  ةخواهی به رقعاگر می»: گویدمی

آخرت  ةبساط دنیا، به رقع ةروی پیشه کن تا مانند وی، از گوشبیابی، همچون رخ، راست

 کنند،می عادت راست راه در را استواری که کسانی شیخ معتقد است .()همان «برسی

 دنیا ةگوش از رسد،می دیگر سر به شطرنج تخته سر یک از ناگهانی طور هب که رخ مانند

 . (326: 1369 ،یرسند )سمنانمی آخرت ةگوش به
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 اراست، تراستمگر راست روی هرآنچه گوید رخ                  میبشنو که براستی چه 

 )همان(.

رفت و از وی  به سراغ شاه با جاه ،مند شدشیخ سمنانی، وقتی از رموز رخ بهره :شاه     

جایم، بازی هتا من ب اممن والی ولایت این رقعه»خواست تا اسرار خویش را بازگوید: 

زبر گردد. هم بساط برافشانند و سپاه زیرو ةبرجاست؛ اما چون من مات شوم، همه، رقع

م رخ ههوس فرس نماند، هم تهویل فیل، سود ندارد، هم تمکین فرزین فریاد نرسد، 

جای باشم، همه اهل پیاده به کار نیاید. تا مادام که من به ةفرخ دست نگیرد، هم چار

حمایت  او رابساط را رونق باشد... هرکه در جوار من باشد، از آسیب نهیب دشمنان 

خانه به  کیکینکنم،  یزدگشتابرفتارم، چون رخ ام که آهستهکنم. این بدان یافته

رت رفتار من احتیاط بروم و اگر احتیاط نکنم در دست پیاده مات شوم. تو را اقتدای صو

 (.327: 1369)سمنانی، « تمام باشد

 ره نجات یکلهبابی ز صدر رنج ــی             صاحب وقار چون شه شطرنج اگر شوی    

 ن که تا نبود دامگاه ماتکاندیشه          ه         ـه رخ منـانـگـیـب ةـانـوی خــار ســهـنز

 )همان(.

 ةواسطبهخواهد می انساناگر ، در شطرنج وجود انسانی، شیخ علاءالدولهبه نظر      

َأ والُدخُاُ»دهند و ب اوو هشت بهشت را به  دست یابدشاهی  ةمرتببه شریعت،  َلج 
 
َن
 
 م وَأنتُ ة

ما لَ  ولاکَلَ»عالم برپای باشد و د، باش اومحقق گردد و مادام که  ویدر حق « مکُ أزواجُ

 دبه این مراتب زمانی خواه .(328و  327)همان:  مقرر شود ویدر حق « فلاکَ الأقتُلَخَ

 1های دیگر نیفتد و ماتخود این مسیر را سپری نماید تا به دام مهره ةبا اندیش رسید که

 نگردد.

نماید و معتقد است تا زمانی که تر میدرنهایت، شیخ علاءالدوله، نقش شاه را برجسته     

تاختن  کند و گاه از بهر او، پیلفرس، خصم او، از او دفع می»فرمان باشد:  ةشاه، بر رقع

                                                           

تواند ار شده و نمیهای دشمن، گرفتدهد که در میان مهرهمیمات، به معنای حیران. وضعیت شاه شطرنج را نشان  .1

نج به کار رفته اند، نجات یابد. این معنا در صورت کنایی از مات شطرهایی که به آن کیش دادهاز تهدید مهره

 (.22: 1381است )ذاکری، 
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 همهنیاآرد، گاه فرزین، به دعوت او برخاسته، گاه پیاده، در پیش او چاکروار ایستاده، با 

آن رقعه را برافشانند،  ةرفتارش فروگیرند و مات گردد، هم ةمرتبت، وقت بود که در خان

نطع برافشاند و آن شاه باجاه را  ةبازاستند، صاحب شطرنج گوش تازترکهمه یاران او از 

 (.328)همان: « مذلت اندازد ةخریطدر زیر آن 

 ،است و اهل و خدم محتاط انساننماد  ،باجاه زندگی، شاهِ ةشیخ معتقد است بر رقع     

تازد، گاهی با همانند آلات شطرنج هستند که گاهی به شکل فرس به جانب فرد می

عمل وی را  ةکند، ناگهان پیک قضا به حکم قدر در خانصفت رخ بر وی خصم می

اندازند و جز کردارش به او را در گور تنگ و تاریک می گرداند و درنهایتمات می

 شدن مات از جلوگیری برای فرد شطرنج، بازی در که طورهماند. رسفریادش نمی

 و ندهد انجام تصادفی صورتبه را حرکاتش کند، عمل دقت با باید حریفش توسط

 از جلوگیری برای نیز است زمین در الهی ةخلیف عنوانبه که انسانی باشد، آگاه همیشه

 .باشد محتاط همیشه باید شیطان، و نفس ةوسیل به شدن مات

 ارزیابی .5
باارزشی از معارفی است که  ةگیرد، دارای گنجینعربی، به کار مینمادهایی که ابن     

صورت پنهان و گاه به شکل آشکار ها را تجربه نموده است. او گاهی نمادها را بهوی آن

برد، نماد انوار و اسراری است به کار می عربیبرد. تعابیری که ابنفهم به کار میقابلو 

که خداوند بر قلب وی و هر عالم دیگر برخوردار از شرایط لازم، نازل کرده است که 

برای آنکه مخاطب درک خواهند بود. از منظر وی، قابلاگر با الفاظ دیگر نیز ادا شوند، 

ها را از ذهن خود دور کند به معنای مورد نظر وقوف یابد، باید معنای بیرونی این پدیده

بنابراین کلمات را باید به نحوی تأویل نمود که  ؛ها بیندیشدو به معانی باطنی و پنهان آن

لفظ تأکید  عربی، بر ارتباط معنا واسرار پنهانی عرفان را مکشوف سازد. بر این اساس، ابن

چیزهای عالم، مشابهی در وجود انسان هست که به  ةبرای هم»وی:  ةبه گفت ؛کندمی

حال، زمان و محیط تعیین  ةواسطشود. این تناسب بهترین شکل به آن اضافه میمناسب
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هایی وجود دارد و این شود. بین عالم و انسان از جهات گوناگون روابط و پیوستگیمی

(. به بیان دیگر، از منظر 105: 1378عربی، )ابن« ی روابط مذکور استعالم است که در پ

ترین عنوان عالم صغیر، هنگام نزول الهام و واردات قلبی، به مناسبعربی، انسان بهابن

یا « الارض»شود مثلًا وقتی گفته می ؛شودشکل با تمام چیزهای عالم کبیر مواجه می

کنیم که با حال ما همخوانی و گوناگون، معنایی را انتخاب می، ما از میان معانی «البحر»

تناسب داشته باشد. در این انتخاب، قابلیت طبیعی ما و زبان عربی مؤثر است؛ زیرا عربی 

موجود  ةین اشاررا دارد )همان(. حتی کمتر« قدرت تفهیم موضوع توسط تمثیل و تشابه»

ظاهری شیء نمادین مورد نظر ما اکتفا در نماد، برای درک معنایی فراتر از معنای 

 کند.می

دهنده، عربی از بحر در بیشتر آثار منثور و منظوم وی، معرفت است. معرفتمنظور ابن     

های نمادین دریا، آورد. از نامدست نمیخداست و انسان، معرفت را به طریق اکتساب به

وحی انسان، بیش از آنکه مرتبط با توان به این نتیجه رسید که معرفت، بنا به مراتب رمی

معرفتی خویش،  ةعربی، در نظریتلاش او باشد، به اراده و خواست خدا است؛ بنابراین ابن

گیرد و اهل معرفت را نظر می بنا به میزان معرفت عطا شده به افراد، مراتب خاصی را در

عالمی  -2 ؛که تصدیق کرده و در حرکت است یمؤمن -1کند: به هفت گروه تقسیم می

بیند و محل را جاهلی که می-3 ؛کندپذیرد و اعتراف میکه بعد از مواجهه با دلیل می

اهل ظنّی که گرفتار  -5 ؛ای که متحیّر و متوقف استاهل شبهه -4؛کندترک می

مقلدی که طبق خواست خود  -7 ؛ناظری که مدام در نگریستن است -6 ؛خیالات است

در این شطرنج، احتمالاً منظور از بحر و بحرالاعظم، موارد  کند.با هر گروه رفتار می

 چهارم و پنجم است.

 مهره هر بهوی  که معنایی به توجه باشطرنجیه شیخ علاءالدوله و  ةبا بررسی رسال

و  مبارزهه نماد پیاد کند.به یک نماد خاص اشاره می ،هر مهره که گفت توانمی داده،

رخ، نماد  وت،تف، نماد اسب زهد،، نماد فیل تجرید،ت و عزل، نماد وزیر ،مجاهده

عربی، به شیخ علاءالدوله سمنانی، برخلاف ابن ، نماد انسان محتاط است.شاه و استقامت

بازی  ةهای شطرنج پرداخته است. با توجه به این نکته که فلسفتطبیق و نمادپردازی مهره
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ها نیز مطابق با آن چیده بنابراین حرکت مهره ؛شطرنج، برگرفته از میدان جنگ است

پیادگان را از آن در پیش داشت که پادشاه در میان باید به لشکر استوار و »شده است: 

 اندآنفرزین از بهر آنکه وزیر است هم پهلوی وی نشست و فیلان در پهلوی ایشان از 

)راوندی، « ان تا دوانندجای سوارتا استظهار ایشان باشند و اسبان در پهلوی فیلان به

های ظاهری و صفات ها، براساس ویژگیطور معمول، حرکت مهره(. به414: 1364

ها را نماد خاصی از وجود از مهره هریکها است، به همین جهت شیخ علاءالدوله، آن

 انسانی قرار داده است.

 گیرینتیجه .6
ناشناخته،  هیمادرونهای بیان است که فرد با کمک آن، عنوان یکی از نشانهنماد، به      

عربی، مملو متون نگاشته شده توسط ابن سازد.را هویدا می دناپذیر ذهن خومبهم و بیان

نمادهای عرفانی است  ةوی نیز دربردارند العارفینشطرنج ةرسالنمادهاست.  ةاز گنجین

توان راه راست را یافت و به کنه موضوع واقف شد. او با که با الهام از این رساله، می

شطرنج وجود انسان و نقش آن در تصحیح  ةبهره بردن از نمادها، نظراتش را دربار

کند. منظور وی از بیان می لقاءاللهوصول به  تیدرنهاسلطنت انسان بر وجود خویش و 

یک تعبیر نمادین از شطرنج )عالم کبیر( و انسان )عالم صغیر(  ة، ارائالعارفینشطرنج

است. وی بر موجودیت خویش سلطنت دارد و علمش براساس سلطنت مزبور است؛ 

ها به ها، سقوط یا نزول آنعربی از شطرنج، صرفاً حرکت مهرهبنابراین منظور ابن

ج بگوید انسان در زندگی کوشد در این شطرنهای بالا یا پایین نیست؛ بلکه وی میخانه

نظری، عملی و روحی خود، باید حرکتی متناسب با ظاهر و باطن را در پیش گیرد. شیخ 

درکند؛ در مقابل برخی قابلها، از نمادهایی استفاده نموده که اکبر، در برخی از منزل

ارتباط ها، دارای نمادهایی هستند که بار معنایی دارند و بین نماد و شیء مورد نظر منزل

عربی، اگر بین معنای ظاهری و معنای باطنی عارفانه، تشابهی شود. از نظر ابنبرقرار می

آشکار وجود داشته باشد، نباید سراغ تفسیرهای دشوار نمادها رفت. در مقابل شیخ 
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وی  .های شطرنج مطابق با وجود انسانی پرداخته استعلاءالدوله به وجودشناسی مهره

رخ،  وت،تف، نماد اسب زهد،ل، نماد فی تجرید،و  عزلتفرزین نماد  رزه،مبارا نماد  پیاده

ها را براساس وی معمولاً حرکت مهره داند.اط میحته، نماد انسان مشا و ستقامتنماد ا

به شیخ عربی نسبتبینی ابنداند؛ بنابراین جهانها میهای ظاهری و صفات مهرهویژگی

تر است. با توجه به اینکه تر و کاملشطرنج، جامع علاءالدوله در زمینه نمادپردازی

گرایی و تفسیر نمادها پرداخته، در این رساله نیز عربی در اغلب آثار خویش به تأویلابن

های شطرنج بپردازد؛ توانسته است به بهترین شکل ممکن و به تفصیل به نمادپردازی خانه

های شطرنج نها به نمادپردازی مهرهو ت اختصاربهکه شیخ علاءالدوله سمنانی درحالی

 مطابق با وجود انسانی پرداخته است.
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 تهران: دانشگاه تهران. .زیر نظر محمد معین و سیدجعفر شهیدی .لغتنامه .(1373اکبر )دهخدا، علی -

 .22-37 .1 .انجمن ةنام .«شناسی اصطلاحات شطرنجریشه» .(1381ذاکری، مصطفی ) -
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، به سعی در تاریخ آل سلجوقالسرور یةالصدور و آحةرا .(1385راوندی، محمدبن علی بن سلیمان ) -

 تهران: اساطیر. .استاد مجتبی مینوی والزّمان فروزانفراستاد بدیع ةبا مقدّم .و تصحیح محمد اقبال

به تحقیق و  .فرهنگ رشیدی: به ضمیمه معربات رشیدی .(1337رشیدی، عبدالرشید بن عبدالغفور ) -

 بارانی.کتابفروشی  تهران: .2ج  .تصحیح محمد لوی عباسی

افست  :مصر .بالمطبعة الخیریة .العروس من جواهرالقاموستاج .(..قـه1306زبیدی، محمد مرتضی ) -

 بیروت: لبنان. .ةالحیادارالمکتبه

 لیدن. .بریل مطبعة .التصوفاللمع فی ..م(1914)طوسی، سراّج سراّج  -

 .به کوشش محمد دبیر سیاقی .فرهنگ مجمع الفرس .(1338سروری، محمدبن قاسم بن حاجی محمد ) -

 تهران: کتابفروشی علی اکبر علمی.

 .الصوفیهطبقات .(1424)سلمی، ابوعبدالرحمن محمّد بن حسین بن محمدّ بن موسی ازدی نیشابوری  -
 .لعلمیةابیروت: دار الکتب  .دوم اپتحقیق مصطفی عبدالقاهر عطا، چ

 تهران: علمی و فرهنگی. .به اهتمام نجیب مایل هروی .مصنفّات فارسی .(1369سمنانی، علاءالدوله ) -

 قاهره.. الثورات الروحیه فی الاسلام .التّصوف ..م(1963عفیفی ) -

آفرینی و نمادپردازی از شطرنج در متون منظوم مضمون» .(1397علیزاده، ناصر؛ رمضانی، مهدی ) -

 .41-62 (.57)15 .عرفان اسلامی ةمجل .«عرفانی

، الاشواقعربی، نگاهی به الگوی ترجمانابن ةنمادگرایی در اندیش .(1387ذکی )نجیب محمود،  -

 تهران: مرکز. .ابراهیم مدکور و دیگران

تهران: مرکز نشر  .اول اپچ .اسماعیل سعادت ةترجم .تفسیر قرآنی و زبان عرفانی .(1373)نویا، پل  -

 دانشگاهی.
-Thieme (1971), Chese and Bacgammon (Tric-Trac) in Sansktit 

Literature, Indological Studies in Honor of W.Norman Brown, ed. E 

Bender, New Haven Connecticut, 1962, pp 215. Reprint in his Kleine 

Schriften, teil 2, Franz Steiner Verlag Gmbh, Wiesbaden.424.  
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